                                           فایل 132 B

مدت فایل : 34.19 دقیقه
مجری و مفسر :  پانویس
جلسه آنلاین

 موضوع :       حكايت آن امير كه غلام را گفت كه مى بيار ، غلام رفت و .....                دفتر پنجم،  بيت 3439 به بعد
دقیقه 0.00 :
حكايت آن امير كه غلام را گفت كه مى بيار غلام رفت و سبوى مى مى‏آورد در راه زاهدى بود امر معروف كرد زد سنگى و سبو را بشكست امير بشنيد و قصد گوشمال زاهد كرد، و آن قصه در عهد دين عيسى عليه السلام بود كه هنوز مى حرام نشده بود و ليكن زاهد تقززى ( دوری کردن از زشتی ) مى‏كرد و از تنعم منع مى‏كرد
 
        بود اميرى خوش دلى مى باره‏اى(شراب دوست)     كهف (پناه) هر مخمور (خمار) و هر بى‏چاره‏اى‏
         مشفقى مسكين نوازى عادلى            جوهرى(مانند گوهر) زر بخششى دريا دلى‏

         شاه مردان و امير المؤمنين                  راه‏بان و راز دان و دوست بين‏

         دور عيسى بود و ايام مسيح               خلق دل دار و كم آزار و مليح‏ ( با نمک )
دقیقه 4.20 :
         آمدش مهمان به ناگاهان شبى            هم اميرى جنس او خوش مذهبى‏

         باده مى بايستشان در نظم حال           باده بود آن وقت مأذون و حلال
برای خوشدل شدن و سرحالی  نیاز به شراب داشتند و در زمان عیسی شراب حلال و مجاز بود ....

‏تفسیر آقای زمانی یک تفسیر ظاهری از این حکایت است ... ایشان امیر را انسان کامل میداند ( در اینجا  آقای پانویس از به کار بردن واژه انسان کامل و تصوری که جامعه از این طریق به انسان تحمیل کرده میگوید و .... حالت دوگانه‌ای که در ذهن ایجاد میکند به این صورت که خود را نپذیر و سعی کن کامل شوی  .....  )  و مراد از شراب ، باده‌ی کبرای الهی است ... (پایان تفسیر آقای زمانی ) ...
اما در تفسیر درونی میتوان زاهد را سمبل تصاویر بگیریم و امیر را سمبل فطرت و باده را سمبل معنویت و نور ...
دقیقه 7.40 :
دیدگاه مولانا در مورد باده : .......................
لذت تخصیص تو وقت خطاب

آن کند که ناید از صد خم شراب

چون که مستم کرده‌ای حدم مزن

شرع مستان را ندارد حد زدن

چون شوم هشیار آنگاهم بزن

که نخواهم شد هشیار هیچ من

تخصیص یعنی اختصاص دادن .... مثل تخصیص در توجه وقتی کسی را به نام صدا میزنیم ...
 در شرع دیوانه را برای جرمی که مرتکب شده  حد نمیزنند ... یعنی مجازات نمیکنند و مست را پس از هشیاری مجازات میکنند و در بیت آخر مولانا در بازی با کلمات به این موضوع اشاره‌ای ظریف میکند ....

دقیقه 10.40 : 
         باده‏شان كم بود و گفتا اى غلام            رو سبو پر كن به ما آور مدام‏

         از فلان راهب كه دارد خمر خاص            تا ز خاص و عام يابد جان خلاص‏
در هنگام مستی انسان به قضاوت دیگران توجه نمیکند .... و در مستی عرفانی هم از این ملامت کردن خود و نگرانی بابت قضاوت دیگران آزاد است .... و جان او از دست خاص و عام خلاص است ....
         جرعه‏اى ز آن جام راهب آن كند            كه هزاران جره (جام شراب) و خمدان(انبار شراب) كند

         اندر آن مى مايه‏ى پنهانى است            آن چنانك اندر عبا سلطانى است‏
در آن می یک قوت پنهانی هست شبیه سلطانی که در لباسی معمولی و شاید مندرس باشد و یک جرعه آن چنان کاری میکند که هزاران جام و خم شراب نمیتواند بکند ...
         تو به دلق پاره پاره كم نگر                    كه سيه كردند از بيرون زر
در قدیم برای حفظ طلا از طمع اغیار بر روی آن لایه‌ای سیاه میکشیدند تا از دستبرد مصون بماند ... 
منظور این است که دست از ظاهر برداشته و با تامل کردن ، باطن بین باشید .... و با چسباندن برچسب‌های قضاوتی خود را از نو دیدن محروم نکنید ...

دقیقه 16.00 :
         از براى چشم بد مردود شد                 وز برون آن لعل دود آلود شد

         گنج و گوهر كى ميان خانه‏هاست         گنجها پيوسته در ويرانه‏هاست‏

         گنج آدم چون به ويران بد دفين              گشت طينش چشم بند آن لعين‏
حقیقت انسان با ویران شدن « من » پیدا و آشکار میشود ... دل انسان خرابات است .... خراب و بعد آباد .... 
مانند آدمی که حقیقتی بود با روپوش گلی و شیطان نتوانست از ورای گل ، حقیقت انسان را مشاهده کند ...
و در تأویل امروزی این میشود که حقیقت با روان انسان به علت وجود گل نفس نمیتواند ارتباط برقرار کند ...
         او نظر مى‏كرد در طين سست سست    جان همى‏گفتش كه طينم سد تست‏
ادامه داستان : 
          دو سبو بستد غلام و خوش دويد          در زمان در دير رهبانان رسيد

         زر بداد و باده‏ى چون زر خريد                 سنگ داد و در عوض گوهر خريد
کنایه از اینکه ای انسان اگر تصاویر و پندارهای ذهنی را که همان گِلهای نفس میباشد را بدهی .... در عوض باده نشاط و سرور میخری ....

         باده‏اى كان بر سر شاهان جهد              تاج زر بر تارك ساقى نهد
دقیقه 20.00 :
         فتنه‏ها و شورها انگيخته                      بندگان و خسروان آميخته‏
این شراب چه شورها برانگیزد تا جائی که شاه و گدا با هم همراه و هم تراز شوند ... 

بنازم به بزم محبت که آنجا

گدائی به شاهی مقابل نشیند
تفاوت و تمایز بین گدا و شاه که هر دو مرتبه‌ای اعتباری است از بین برمی‌خیزد ... کثرت جای خود را به وحدت خواهد داد ..
        استخوانها رفته جمله جان شده            تخت(شاهی) و تخته(جای درویشان) آن زمان يكسان شده‏

         وقت هشيارى چو آب و روغنند              وقت مستى همچو جان اندر تنند
در وقت وجود اعتباریات انسانها همچو آب و روغن با هم مخلوط نشوند و در موقع مستی ...

     چون هريسه گشته آن جا فرق نيست    نيست فرقى كاندر آن جا غرق نيست‏
همچون حلیم که همه مواد آن با هم یکی و مخلوط میشود ... و همه تفاوتها غرق و محو هستند ...
منبسط‌  بودیم و یک گوهر همه

بی سر و بی پا بدیم آن سر همه

چون به صورت آمد آن نور سره

شد عدد چون سایه‌های کنگره

کنگره ویران کنید از منجنیق‌
تا رود فرق از میان این فریق‌
دقیقه 24.40 :
         اين چنين باده همى‏برد آن غلام            سوى قصر آن امير نيك نام‏

         پيشش آمد زاهدى غم ديده‏اى            خشك مغزى در بلا پيچيده‏اى
صفاتی که برای زاهد میشمارد در وصف افراد گرفتار نفس و هویت فکری میتوان به کار برد ...

‏

         ديده هر ساعت دلش در اجتهاد            روز و شب چفسيده او بر اجتهاد
در حال مبارزه با نفس ... بدون آگاهی ... بنابراین خشک مغز و گرفته و عبوس و غمگین است ...

         سال و مه در خون و خاك آميخته            صبر و حلمش نيم شب بگريخته‏
زاهد همیشه در گرفتاری و اذیت و ریاضت به سر میبرد و  در آن شب که غلام را شراب به دست دید... کاسه صبرش به سر آمد ...

         گفت زاهد در سبوها چيست آن             گفت باده گفت آن كيست آن‏

         گفت آن آن فلان مير اجل                      گفت طالب را چنين باشد عمل‏

         طالب يزدان و آن گه عيش و نوش           باده‏ى شيطان و آن گه نيم هوش
زاهد بعد از اطلاع از اینکه غلام شراب را برای امیر میبرد ... اعتراض کرده و میگوید این چه امیر با خدائی است که طالب یزدان است و آن گه به دنبال عیش و نوش است ؟! ...
دقیقه 28.00 :
از اینجا به بعد مولانا بنا به روشی که دارد ، گاهی در بین داستان یک چرخشی به نقش کارکترهای داستان میدهد .... مثل اینجا که به زاهد نقشی متفاوت از آنچه تا به حال داشته میدهد ...و ....
ای انسانی که اهل سلوک هستی مراقب باش که باده خوری نکنی ... یعنی به خوردن صورتها مشغول نشوی ... و اگر میخواهی در راه خودشناسی باشی بر الفاظ تکیه نکنی ... و به سکوت درونی بپردازی ... 
‏

         هوش تو بى‏مى چنين پژمرده است        هوشها بايد بر آن هوش تو بست‏
حال و هوش تو با اینکه می نخورده‌ای ( خوردن صورتها ) این وضع را دارد .... 

         تا چه باشد هوش تو هنگام سكر            اى چو مرغى گشته صيد دام سكر
وای بر آن موقع که شراب هم بخوری که دیگر چه خواهد شد ...
و تاویل آن این است که میگوید : تا وقتی که حالت عادی داشته باشی وضع ناجوری داری.... بدا به روزی که اهل صورت خوردن هم بشوی .... 

دقیقه 31.30 :
موسیقی پایانی فایل ... ادامه جلسه در فایل  بعدی ....
فهرست موضوعات :

دفتر پنجم مثنوی
شراب و باده

انسان کامل

زاهد

فطرت

مستی باده

مستی عرفان

می عرفانی

قضاوت دیگران

خرابات

حقیقت انسان

شیطان

نفس

تصویر خواری

پندارهای ذهنی

لفظ‌ ‌مندی

اعتباریات

کثرت و وحدت

زهد

صفات زاهد

هویت فکری

